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Abstract 

Three movements of authoritarian (waterfall), democratic (fountain), and bilateral-mutual are 

major currents of power in political systems. The main research question is: which of the 

triplet currents of power flow in the political system based on Nahj ol-Balāghah? The method 

of study is descriptive-analytic and the results showed that the current of power in the political 

system based on Nahj ol-Balāghah represents a mutual relationship between citizens and 

government that are both responsible for definite and mutual responsibilities. The door to 

consultation is always open in the political system based on Nahj ol-Balāghah and ignoring 

the citizens and inattention to their consultative ideas are considered inappropriate. Election 

in the current era has facilitated the way of consultation while Bey'at (an oath of allegiance) 

was a way of consultation in the past to confirm or reject rulers. The issue of elites is an 

accepted issue but its regulations should be accurately determined so that the essential criteria 

be considered for this subject. The relationship between right and responsibility in Nahj ol-

Balāghah is profoundly deep and many rights mentioned in Nahj ol-Balāghah in terms of 

politics, involve some responsibilities, too. 
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 چکیده

های سهیاسه   قدرت در نظام  هایعمده رریان  ،طرفین ، دوسهوی  و (ایفواره)  ، دموکراسه (آبشهاری)  گرارسه  رریان اقتدا 

در نظام سههیاسهه  م تن  بر   ،های قدرت سهه  گان یک از رریاناین اسههک ک  کدامحاضههر  سههواا ایههل  ش وه     .دنباشههم 

بر   رریان قدرت در نظام سهیاسه  م تن تحلیل  بوده و نتایج نشهان داد ک  -روش ش وه  تویهیی رریان دارد؟   ،ال لاغ نهج

های مشهص  و متاابل   یک از آنان رسهالک  کند ک  هریک رابط  دوسهوی  را بین شههروندان و حاکمان ترسهیم م   ،ال لاغ نهج

اعتنای  ب  شههروندان و گاه ب میتوح بوده و هیچ ههموار  ال لاغ بر نهج  باب مشهورت در نظام سهیاسه  م تن   را بر عهده دارند.

مسهیر مشهورت را هموار نموده و بیعک در  ،انتصابات در عصهر کنون   باشهد.مشهورت  آنان روا نم   یتوره  نسه ک ب  آراکم

  ن باید دقیاا  ضهواب  آ  ک   ای اسهکامر شذیرفت  شهده  ،ل  نص گانیمسه  راه مشهورت و رد یا تییید حاکمان بوده اسهک.  ،گذشهت 

شیوند حق و تکلیف در  مشهص  شهود و بهتر اسهک در بحث شهایسهتگان گن انده شهود تا معیارهای ازم برای آن لحا. گردد.

 باشد.م آور  تکلیف  ،ال لاغ  در باب سیاسکشیوندی عمیق اسک و بسیاری از حاوق مطرح در نهج  ،ال لاغ نهج

 

 .ال لاغ نهج  حکومک علوی،  رریان قدرت، نظام سیاس ،  :ها واژهکلید
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 مقدمه

رود ک  اسهتصرا  و اسهتن اا اندیشه   ال لاغ  من ع غن  و سهرشهاری در موضهوعات گوناگون ب  شهمار م های علوی در نهجآموزه

رریان قدرت را مورد ش وه   ل   یمسه ،باشهد. نوشهتار کنون یک  از این موضهوعات م   ،سهیاسه  علوی و م احث شیرامون آن

ال لاغ   بر نهجگیری قدرت در نظام سهیاسه  م تن شرسه  ایهل  در رریان قدرت این اسهک ک  مدا شهک   قرار داده اسهک.

های  های اسهت دادی و دیکتاتوری، نظاممانند نظام ،های سهیاسه  در دنیا ورود داردچگون  اسهک؟ اشهکاا گوناگون  از نظام

شهروندان    های سیاس  اسک؟یک از اقسام نظامال لاغ  ورود دارد کدامآنچ  در نهج .ترکی   و دوسوی   هایدموکراتیک، نظام

چ  سههم  در تعیین سهرنوشهک سهیاسه  رامع  دارند؟ در یهورت سههامدار بودن شهروندان، چ  ورایی  بر دوش آنان در ق اا  

شههروندان بر عهده دارند؟ بیعک یا انتصاب چ  رایگاه  در حاکمان و حکومک ورود دارد؟ حاکمان چ  ورایی  را در ق اا  

اندیشه  از چ  رایگاه  برووردار اسهک؟ نص گان چ  رایگاه  در ال لاغ  دارد؟ مشهورت و همبر نهجنظام سهیاسه  م تن 

تند  بازیگران و نیروهای سهیاسه  چ  کسهان  هسهرابط  و تیاوت حق و تکلیف در باب سهیاسهک چیسهک؟ رریان قدرت دارند؟  

 .در رریان قدرت را بر عهده دارند  محورهای ایل  م احث ،های فوقو چ  ناش  در رریان قدرت دارند؟ شرس 

 منظور از جریان قدرت چیست؟

منظور از رریان قدرت یا رریان ارت اطات در یک نظام سههیاسهه ، چگونگ  و مسههیر ع ور اطلاعات و قدرت، تصههمیمات،  

ب  ع ارت    .(131  ، ص1391، )فیرح   های مصتلف نظام سهیاسه  اسهکز شه ک ها و دسهتورات افرمانانرژی تشهویق و تن ی ، 

های  های قدرت یا میان ش ک سصن در این اسک ک  قدرت سیاس  ب  چ  یورت و کیییک در ش ک  ،در رریان قدرت  ،دیگر

ها ب  یندی برای ت دی  ورودیآدر هر سهههیسهههتم  فر ؟قدرت رریان دارد ثر درؤندان و سهههایر نهادهای مقدرت و شههههرو

. در ارت اا با سههیسههتم نمایدناشذیر م را امری ارتناب هاک  رریان اطلاعات در سههیسههتم  ب  نحوی ،ها ورود داردورور 

  ، یند مذکورآبرای روشهن شهدن فر  گیری قدرت باید مشهص  شهود.ان شهک گیری قدرت یا همان ررییند شهک آسهیاسه  نیف فر

انتصهاب  اسهک یا انتصاب  و یا تلییا  از انتصهاب و انتصاب؟ چ    ،گیری قدرتمانند اینک  شهک   ،شهودم های  مطرح  شرسه 

؟ رواب  و رریان قدرت  داردای بین شههروندان و حکومک در تیسهی ، تاویک و تیهمین اسهتمرار حکومک ورود  نوع رابط 

  ب  چند یورت متصور اسک؟  

 اقسام جریان قدرت  

رریهان اقتهدارگرای قهدرت که  از بهاا به  شهایین رهاری   ،ههای سهههیهاسههه  ورود دارددو رریهان عمهده در تهاریخ نظهام  کل به  طور  

وضهعیک مصتل  دارند و   های سهیاسه  عموما کند. دیگر نظامسهاار قدرت ک  از شایین ب  باا حرکک م شهود و رریان مردمم 

ب  لحا. نظری و منطا  دشوار    ،م نای مشروعیک  همنشهین  این دو  هسهتند. اما ایهوا ای از این دو نوع ایهی   بی  آمیفه و کم
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اعات درگیر در ها و رمب و میهها ، ب  اعت ار گروهامکان تحاق مشههروعیک مرکّ  ،شههناوت اسههک. هرچند از لحا. رامع 

 .(294 ، صهمان) ها ورود دارددولک

 اقتدارگرا 

یافت  و از لحا. سیاس  غیرمسئوا، بدون ایدئولوژی قوام  گرای  محدود،اس  هستند با کثرتسهیهای  نظام  ،های اقتدارگرارژیم

بیانگر رابط  میان    ،اقتدارگرای   ای ب  بسهیج سهیاسه  رمعیک ندارند.علاق  و  های واص برووردارندارشهادکننده، اما از ههنیک

  زور م تن  اسههک تا بر متااعدکردن بر اسههتیاده از    ،شههونده اسههک ک  ب  طرزی کم و بی  شایدارو حکومک  کنندهحکومک

ارت شهدید بر نهادهای سهیاسه   نظهای انتصابات  هسهتند،  های اقتدارگرا فاقد رقابکرژیم  .(97  ، ص1389،  و موشهار )دورماگن

  ، ص )همان  دهندیاسه  را ب  نص گان تصصهی  م های سهزدای  از توده مردم هسهتند و فعالیکبیشهتر دریهدد سهیاسهکدارند،  

98-104). 

یافک ک  نظام  وان درت م   ،ال لاغ بر نهجهای اقتدارگرای  و ماایسهه  آن با نظام سههیاسهه  م تن با عنایک ب  تعریف و شههاو 

سهااری  زیرا مردم ،شهوددر آن یافک نم   های اقتدارگرای د و مشهصصه ال لاغ  هیچ سهنصیت  با اقتدارگرای  ندارسهیاسه  در نهج

نظام سهیاسه     یاسهتمرار و باا  کنندهناشه  شررن  و تیهمین  ،شههروندانبنیان و شای  اسهاسه  نظام سهیاسه  علوی اسهک و نا   

 اسک.

 دموکراسی

ها و فرهن های متعددی در روامع مصتلف با ها و شهیوهمدا   ،اقسهامدموکراسه  نارر ب  حکومک مردم بر مردم اسهک ک  با  

مااب  مردم احساس   بر آراء و افکار عموم  ک  شیوست  باید درنظام  اسک م تن   ،دموکراس . های گوناگون ورود داردارزش

مشهصص  و محاصق    ،مشهارکک همگان  و برابری سهیاسه   از حاوق انسهان  هم  شههروندان شاسهداری کند.  و  کردهمسهئولیک  

 (.15  ، ص1378)داا،   دموکراس  اسک

ها، آداب، تاریخ و تمدن روامع بوده ها نشهان داده اسهک ک  دموکراسه  همواره در شیوند با سهنکتاریخ و ت رب  دموکراسه 

اسهک.   سهازی دموکراسه  قرار گرفت های اویر بر بوم نظریات بسهیاری از اندیشهمندان غرب  در ده  ،اسهک. ب  همین دلی 

ای کل  اسهک ک  با نی  دموکراسه  تالیدی، در آن عنایهر دموکراتیک در هماهنگ  با وصهویهیات بوم  و سهازی قاعدهبوم 

 .(197  ، ص1385)تاوی،    اسک  ای از استواری رسیدهب  درر   ،فرهنگ  هر رامع 

ناشه  شررن  و گسهترده اسهک. اما در اینک  رریان قدرت    ،ال لاغ بر نهجنا  مردم در حکومک علوی و نظام سهیاسه  م تن 

بر دموکراسه  تط یق    و منحصهرا   توان رریان قدرت در آن را یهرفا باید گیک نم  ،در آن ب  شهک  دموکراسه  اسهک یا ویر

م و قائد و رابط  امام و میمو  ،رابط  قدرت در نظام سهیاسه  علوی  ،طور ک  در ادام  م احث روشهن وواهد شهدزیرا همان ،کرد

 .وق و ورایی  را بر عهده دارندحا  ،ین  ک  هریک از شهروندان و ره ریک رابط  طرف  ،و هدایک و اطاعک اسک  ماود
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 دوطرفه 

های  غالب رریان  ،بلک  دو نمون  مذکور ،منحصهر در اقتدارگرای  یا دموکراسه  نیسهک ،های سهیاسه رریان قدرت در نظام

رریان  ک  از طرف  رابط  وثیا  با شهروندان    ،ن  سوم  از رریان قدرت ورود دارددنیاسک. نموهای سیاس   قدرت در نظام

حاکم در چنین رریان    ،گیرد و از سهوی دیگرقدرت و نظام سهیاسه  شهک  نم   دارد و بدون حمایک و همکاری آنان اسهاسها 

ها دانست  و همواره وود را شاسصگو در ق اا مطال ات شهروندان  از تکالیف و حاوق  برووردار اسک ک  وود را مورف بدان

همکاری و  ،ک  شههروندان نیف وود را مکلف ب  اطاعک از حاکم دانسهت  و برای اقتدار نظام سهیاسه  ووی   همچنان  ،داندم 

ال لاغ  ن  بر اسهاس اقتدارگرای  اسهک  بر نهجرریان قدرت در نظام سهیاسه  م تن  ،روازاین  رسهانند.د م حمایک را ب  او  وو

  )ع(منین  ؤامیرالم  ک  متعار  در روامع امروزی اسهک.  ای متیاوت از آن چیفی اسهکبلک  ماول   ،و ن  بر اسهاس دموکراسه 

براى من بر عهده شههما حاى  ،بعد، وداوند ب  واطر حکمرانى من بر شههمااما  »  دارند:گون  بیان م رابط  طرفین  فوق را این

حاوقى را بر بعض   ،آنگاه وداوند از حاوق وود  ...  قرار داده و شهما را نیف بر من حاى اسهک مانند حاى ک  مرا بر شهماسهک

حاکم بر رعیک و حق  حق  ،ترین چیفى ک  از این حاوق وارب فرمود. و بفرگ..  مردم نسه ک ب  بعض دیگر وارب گرداند

  وط     غ ،ال لانهج)«  اسهک اى اسهک ک  وداوند براى هریک نسه ک ب  دیگرى وارب نمودهاین فرییه   .رعیک بر حاکم اسهک

216). 

رابط  متااب   گوید.  ن حاکم و شههروندان سهصن م ب  یهراحک و شهیافیک از یک رابط  طرفین  و دوسهوی  میا ،رملات فوق

حکومک گویای یک رابط  عمیق و ناگسستن  اسک ک  با معرفک و شناوک این رابط  طرفین ، قوام و استحکام  شهروندان و 

آن مورد انتظار وواهد بود و اگر این رابط  ناشهناوت  ماند یا    یو اسهتمرار نظام سهیاسه  از تیهمین کاف  برووردار شهده و باا

کاری نمایند ب  نحوی ک  این رابط  متااب  تیهعیف    کاهل  یا کمهای وویهریک از حاکمان یا شههروندان در ان ام رسهالک

برای   ،روعرض وطر و سهاوا قرار وواهد گرفک. ازایننظام سهیاسه  مورد تهدید و در م  یطور ط یع  اسهتمرار و بااشهود، ب 

 شود.ای مطرح م م احث چندگان   ،ال لاغ بر نهجت یین ارت اا طرفین  حاکم و شهروندان در نظام سیاس  م تن 

 حقوق و وظایف حکومت در قبال شهروندان

ای بر عهده  آنان ورایف گسهترده  حکومک در برابر متاابلا   ،اگر شههروندان در ق اا حکومک ورایف و تکالیی  بر عهده دارند 

ورایی  مانند تیمین امنیک، عدالک، اوذ مالیات، نظم و انتظام، یاری    ،دهداهدا  نظام سهیاسه  را شهک  م   دارد ک  اسهاسها 

، آموزش و شرورش،  شههروندان  مظلومان، ماابل  با دشهمنان، تیمین رفاه و آسهای ، بهداشهک و درمان، تیمین عفت و کرامک

م در ق اا شههههروندان  در بیان ورایف حاک )ع(  منینؤامیرالم  ،در این راسهههتا  عمران و آبادان ، رلب رضهههایک شههههروندان.

اى مردم، مرا بر شهما حاى اسهک و شهما را بر من حاى. اما حق شهما بر من این اسهک ک  ویروواه شهما باشهم و »  فرماید:م 

 ،)همان«  غنیمک شهما را ب  نحو کام  ب  شهما بدردازم و شهما را تعلیم دهم تا راه  نمانید و مؤدب ب  آداب نمایم تا بیاموزید
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ال لاغ  ب  تیصهی  در قالب ورایف عموم کارگفاران اررای ،  نهج  53در نام     ،ن در ق اا شههروندانکارگفارا  ورایف  .(34وط  

کارگفاران دیوان  و دفتری، کارگفاران تعلیم  و ت لیغ  و فرهنگ ، کارگفاران   کارگفاران مال  و اقتصادی، کارگفاران قیای ،

با تور  ب   هاک  شرداوتن ب  آن  دفاع ، کارگفاران نظارت و بازرسه  بیان شهده اسهکامنیت  و اطلاعات ، کارگفاران نظام  و  

 .در گن ای  ماال  کنون  نیسک ،گستردگ  آن

 حقوق و وظایف شهروندان در قبال حکومت

نیازهای آنان طور ک  حاکمان و حکومک در برابر شهههروندان مکلف ب  ورایف و مورف ب  ادای حاوق مردم و تیمین  همان

زیرا اسهتحکام    ،ها و حاوق  را بر عهده دارندشههروندان نیف نسه ک ب  والیان و حاکمان و نظام سهیاسه  وود رسهالک  ،باشهندم 

نظام سهیاسه  و قوام آن ب  این رابط  دوسهوی  نیاز م رم دارد. برو  از حاوق و ورایف شههروندان در ق اا حکومک را در این  

 کنیم.بص  مرور م 

 حمایت و همکاری  ،رخواهیخی

یک  از این حاوق   ،شردازدال لاغه  که  به  بیهان حاوق متاهابه  بین حهاکم و شههههرونهدان م نهج  216در وط ه     )ع(منین  ؤامیرالم

هرچند از منفلک    ،داندنیاز از این مسههاعدت نم داند و هیچ حاکم  را ب دوسههوی  را حمایک و همکاری و ویروواه  م 

ش  بر شهههمها بهاد به  ویروواهى در حق یکهدیگر و کمهک نیکوى  »  فرمهایهد:علم  یها معنوی واای  برووردار بهاشهههد. لهذا م 

ازرمله  حاوق وارهب وهدا بر بنهدگهان این اسهههک که  به  انهدازه طهاقهک وود به  ویروواهى یکهدیگر    ...یکهدیگر بر این کهار،  

 .(216 )همان، وط  «  برویفند و در کمک ب  هم براى اقام  حق در بین وود اقدام کنند

رابط  متااب  بین شهود و هم شهام   کند هم شهام  شههروندان در برابر یکدیگر م مطرح م  )ع(منین  ؤای ک  امیرالمضهابط 

نیاز از حمایک و ویروواه  و مساعدت  ب   ،در مدیریک کلان آن  هیچ کس  در رامع  وصویا   ،روحاکم و شهروندان. ازاین

های آنان بنا ها برای یک نظام سهیاسه  ک  شهالوده آن بر شههروندان و حمایکها و مسهاعدتشههروندان نیسهک و اگر حمایک

 قوام و دوام  نصواهد داشک.  اس ، ن اشد، آن نظام سیشده اسک

 اطاعت و اجابت

در یههدر نظام سههیاسهه  قرار دارد و مرکف   )ع(فرض بر این اسههک ک  امام معصههوم    ،ال لاغ بر نهجدر نظام سههیاسهه  م تن 

برابر  کردن در    امهام  و ره ری که  وطها و اشهههت هاه در فرامین او راه  نهدارد و ارتههاد  ،گیری رهامعه  را بر عههده داردتصهههمیم

یهک امر حتم  و  ،اطهاعهک از چنین امهام  و اررای فرامین او ،روگمراه  و شیمودن بیراهه  اسهههک. ازاین ،یهههراحهک کلام او

در باب حکومک و نظام سیاس  یک ضرورت بدون شک و   ،قطع  اسهک. این مهم علاوه بر اینک  بر عایده فوق اسهتوار اسک

های شهههروندان و حاوق حا  حاکم بر مردمان  ال  و ره ر یک  از رسههالکارابک دعوت و فرامین و ،روازاین    اسههک شهه ه

از رملات ایشهان در این باره   های در هی  ب  نمون اند.  این معنا را در رملات بسهیاری بیان داشهت  )ع(منین  ؤاسهک. امیرالم
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تاصهیر    ،کارى ک  ب  یهلاح اسهکبر شهما وارب اسهک از من اطاعک نمایید و از دسهتورم سهر ندیچید و در  »  :اشهاره شهده اسهک

حهاف  زنهدگى    ،شیروى از ح هک وهداونهد»  .(50)همهان، نهامه «  هها فرو رویهددر اموا  بلاهها و سهههصت   ،ننمهاییهد و به  وهاطر حق

 .(169 وط   ،همان)«  از ح ک ودا اطاعک کنید بدون اینک  سرزن  شوید و ب  آن م  ور گردید  .شماسک

 و پرهیز از خیانت  حفظ بیعت

زیرا    ،از اهمیک بسهیار زیادی برووردار اسهک  در نظام سهیاسه   ای اسهک ک ل یمسه  ،ل  بیعک و تعهد بر حمایک و اطاعکیمسه

حی   ،شود ک  در برو  مواردهای  موار  م بلک  با فراز و نشهیب  ،ک قرار نداردیک نظام سهیاسه  همواره در شهرای  یکنواو

اند ن  شهیرمردان  مردان دوران رفاه و آسهای   زیرا بسهیارند کسهان  ک   ،کندا م تعهد و بیعک با امام رامع  حسهاسهیک زیادی شید

الگوی  برای تعهد و احسهاس مسهئولیک ب  هنگام رفاه    ،بیعک با حاکم در نظام سهیاسه  ،رودوران سهصت  و فشهار و تن . ازاین

اسهک تا   )ع(های اعتاادی و معرفت  و فهم عمیق نظام سهیاسه  با محوریک امام معصهوم  شیشهین و سهصت  اسهک ک  وود نیازمند  

ضهرورت حراسهک از   )ع(  منینؤرا یار و همراه او کند. امیرالم تا شای ران، انسهان  ک  نمایداراده و عفم  راسهخ در آدم  ای اد  

اى مردم، مرا بر شهما حاى اسهک و شهما را بر »  فرماید:عنوان حق حاکم بر شههروندان مطرح سهاوت  و م بیعک را در سهصن  ب 

 .(34 وط   ،)همان«  یداوفا ب  بیعتى اسک ک  با من نموده  ،من حاى ... و اما حاى ک  من بر شما دارم

تصههریح نموده و در بیان  نوران  بدترین    و زشههت  ویانک در باب سههیاسههک  متعددی ب  ق حدر سههصنان   )ع(منین  ؤامیرالم

دارد و گون  بیان م آدمیان را در ارت اا با امامان آنان دانسههت  و عدم یههداقک شهههروندان را در ق اا حاکمان این  ناوالصهه 

هلک و  وود را در دنیا ب   ،کسهى ک  امانک را سه ک شهمارد و ب  آن ویانک ورزد، ران و دین  را از آن شاك نکند»  فرماید:م 

  ، ترین ویانک، ویانک ب  ملک و رسههواترین تالببفرگ  ووارى انداوت  و در آورت ووارتر و رسههواتر وواهد بود و قطعا 

 .(26  نام  ،همان)«  تالب با شیشوایان اه  اسلام اسک

 اعتماد به رهبر  

این رابط     ،اسهک. از سهوی دیگر  ماودرابط  امام و میموم و قائد و   ،ال لاغ بر نهجرابط  شههروندان و امام در نظام سهیاسه  م تن 

کند و تحاق این هد  بدون اعتماد متااب  بین وسههوی تربیک شهههروندان حرکک م در قالب هدایک و اطاعک و ب  سههمک

رسهالک مهم    ،آنحاکمان برای رلب اعتماد شههروندان و حیارک و اسهتمرار   ،رواین  . ازشذیر نیسهکامکانره ر و شههروندان  

شههروندان نیف در یهورت  ک  ب  ره ران ووی     .اعتماد متااب  اسهک  یبر باانظام سهیاسه  م تن   یزیرا باا  ،بر دوش دارند

زیرا ازم  اعتماد و اطمینان ب  ره ران ت عیک و اطاعک از آنان اسهک.     ورایف سهنگین  بر دوش دارند  ،باشهنداعتماد داشهت   

آن را اسهتوار داشهتند و وار ات را اندیشه    ،آه بر آن برادرانم ک  قرآن را تلاوت کرده»  فرماید:در این باره م  )ع(منین  ؤامیرالم

 ،ب  شیشهوا اعتماد نموده  .ارابک کردند  ،وت شهدندب  رهاد دع  .راندندسهنک را زنده نمودند و بدعک را م   .برشا کردند  ،نموده

 .(182 وط   ،همان)«  تابع  شدند
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 جایگاه مشورت در جریان قدرت

ال لاغ  و اعطای نا  کلیدی و اسهاسه  ب  شههروندان در بر نهجبا نی  اقتدارگرای  و دموکراسه  یهر  در نظام سهیاسه  م تن 

اا مطرح  ؤ، این سهو متااب  بین حاکمان و شههروندان  ای اد رابط  طرفین تعیین سهرنوشهک سهیاسه  و ارتماع  ووی  و 

حق مشهورت و   ،شهود ک  اگر شههروندان حق ارهارنظر و ابراز عایده در کیییک اداره رامع  ووی  را دارند و ب  ع ارت م 

شهود؟ آیا مشهورت  ماا م های کلان را دارند، این حق تا چ  میفان نافذ اسهک و در چ  سهطح  اعگیریمشهارکک در تصهمیم

   ا یک اقدام یوری و تشرییات  اسک؟باشد یشهروندان یک اقدام واقع  و وارد اثر م 

 دهد ک :ال لاغ  نشان م در نهج )ع(  علویمروری بر سصنان  

   تورهشههروندان و کماعتنای  ب  گاه ب میتوح بوده و هیچ هال لاغ  همواربر نهجباب مشهورت در نظام سهیاسه  م تن  :اوا 

 باشد.نم مشورت  آنان روا  ینس ک ب  آرا

شهود و بلک  رضهایک شههروندان یک ایه  بنیادین محسهوب م  ،مشهورت در چنین نظام  یک امر تشهرییات  نیسهک  :ثانیا 

آن را ب  نام  باشهد و سهرنوشهک مردم را وود مردمان باید رقم زنند تا ووب و بد  شههروندان و برای مردم م   آنِ  حکومک از

وودشان ث ک کنند و حاکم نیف باید ب  رأی آنان احترام بگذارد و حق مشورت را برای آنان محیو. دارد تا همواره تصمیمات  

 شده با اتمام ح ک یورت گیرد، حاکمان باید ای  مشورت را همواره شاسدار باشند و باب آن را همواره باز گذارند.  اتصاه

  از روی ره  امام معصهوم   اسهک، قطعا  )ع( بر ره ری امام معصهوممشهورت در یک نظام سهیاسه  ک  م تن باید دانسهک ک    :ثالثا 

  ، اسههک  مشههورت ب  وی داده شههده و دسههتور  م وز )ع(بلک  با اعتااد ب  علم و دان  و حکمک امام معصههوم   ،نیسههک )ع(

و در کارها، با    وَ شهاوِرههممه فِ  الهیمَهرِ فَِِها عفَمَهکَ فَتَوَکل ه عَلَى اللل »:  این حق عطا شهده اسهک )ص(  طور ک  ب  شیام ر اسهلامهمان

 .(159، )آا عمران  «اما هنگامى ک  تصمیم گرفتى، قاطع باش و بر ودا توک  کن !آنان مشورت کن

زیرا اعطای حق مشهورت ب  شههروندان    ،وارب و ضهروری اسهک )ع(  از امام معصهوم  ،اطاعک و ارابک بعد از مشهورت :رابعا 

شههروندان و اتمام ح ک با   یضهمن احترام ب  آرا )ع(  بلک  ره ر معصهوم ،از آنان نیسهک )ع(ب  معنای اطاعک حاکم معصهوم  

م  را  در تلاش برای گرفتن تصهمیم  اسهک ک  هم مطابق با کتاب اله  و سهنک ن وی باشهد و هم مصهلحک رامع  اسهلا ،آنان

بعد از مشورت با  )ع(  امام معصوم  ،شوندها در تصهمیمات وود دچار وطاهای بسهیار زیادی م تیهمین کند. از آن ا ک  انسهان

سهازد و در این  نظر وود را عمل  م  ،در یهورت  ک  رأی و نظر آنان ولا  مصهلحک و کتاب اله  و سهنک ن وی باشهد ،آنان

احترام بگذارند و اطاعک و ارابک تمام عیار داشت  باشند. رریان شیشنهاد   )ع(مام  یهورت بر همگان وارب اسک ک  ب  رأی ا

معاوی  بر شهام و گماردن طلح  و زبیر بر کوف  و بصهره رهک آرام شهدن اوضهاع    یدرباره اباا )ع(منین  ؤع اس ب  امیرالمابن

کار ولافک بفرگ اسهک و مردم را    ،)ع(  میرالمؤمنینایا »  کند:عرض م  )ع(  منینؤع اس ب  امیرالمرامع  شهنیدن  اسهک. ابن

ها اسهک، حکومک بصهره را ب  طلح  بده و حکومک کوف  را ب  زبیر و معاوی  را بر شهام حکمروا کن و وویشهى و در آن فتن 
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طاعک  یادش آور و ب  حکومک شام  واگذار تا با تو بیعک کند و اگر بیعک کرد و ب  روش تو عم  کرد و ا  یل  رحم را ب

رهای  مهیمور کن، دریهاههاى فتنه     اش طلهب کن و دیگرى بهبه  مهدینه  ،حهاا وود واگهذار و اگر مصهالیهک کرد  او را به ،وهدا نمود

 .«مو  نیاور!  را ب

باید از من اطاعک    ،تو باید ب  من شیشههنهاد بدهى و من رأی بفنم و اگر با تو مصالیک کردم»  در شاسههخ ب  او فرمود: )ع(امام  

 .(410  ، ص21   ،ق1400، )هاشم  ووی «  کن 

یهک نگهاه بنیهادین و ط ق م هان  و   ،به  مشهههورت  علوییهافهک که  نگهاه  توان درال لاغه  آمهده اسهههک م نهجبها عنهایهک به  آنچه  در 

داند ک  از مردم و ضهمن اینک  ایشهان حاکم را کسه  م   ،سهااری و در راسهتای تحاق حکومک مردم  اسهکایهوا مردم

ها یا  های شههروندان و توطئ کاریهاسهک ک  ممکن اسهک شنهانبلک  بشهری مانند سهایر انسهان  ،وصهویهیات انسهان  ردا ن وده

 .(53نام   ال لاغ ،نهج)  های آنان بر او شوشیده ماندویانک

 در جریان قدرت  و بیعت  جایگاه انتخابات 

ل   یمسهه ال لاغ  و باز بودن باب مشههورت با حاکمان،نظام سههیاسهه  از منظر نهج در یههورت طرفین  بودن رریان قدرت در

مانند اینک  انتصاب    ،های فراوان  اسهکسهااری دین ، حاوی شرسه عنوان یک  از نمادهای مردمگفین  و انتصاب حاکمان ب 

کنند؟ نا  مردم در انتصاب حاکم چیسهک؟ آیا حاکم ب  چ  یهورت اسهک؟ شههروندان چگون  حاکمان وود را انتصاب م 

سههرنوشههک حاکمان ب  انتصاب شهههروندان گره وورده اسههک یا اینک  انتصابات رن   یههوری و تشههرییات  دارد؟ آیا   حایاتا 

 اسک؟انتصابات همان بیعک کردن با حاکم 

 ،های فوق باید گیک هنگام  ک  یک نظام سهیاسه  بر رابط  متااب  بین شههروندان و حاکمان بنا شهوددر شاسهخ ب  شرسه 

سهیاسه  و آفرین  مردم در سهیسهتم  های نا ها تعیین روشآید ک  یک  از آنطور ط یع  برای آن ب  ورود م اقتیهائات  ب 

چرا ک     ،در تمام  امور رامع  ورود ندارد  م ک  امکان دوالک مستایم هم  مردمدانیم  ،مدیریک رامع  اسک. از سوی دیگر

 ،روینا شهههود. ازنم ها یافک  های  ازم دارد ک  در هم  انسهههانها و شهههاو شهههایسهههتگ   ،مسهههئولیک و ماام مدیریت 

و به  ررافهک  ،در بص  گفین  نیروههای قیهههای  یها نظهام  و حکومت   53در نهامه     ال لاغه در نهج  )ع(المؤمنینامیر هها 

های ازم و ندیها و توانمهای  با شهایسهتگ دهد باید امور رامع  ب  دسهک انسهانکند ک  نشهان م های  اشهاره م شهاو 

امور، چ  راهکارها و اا این اسهک ک  با تور  ب  عدم امکان دوالک مسهتایم شههروندان در هم  ؤحاا سه مناسهب سهدرده شهود.

 گرای  ورود دارد؟سااری و ای  نمایندگ  یا نص  های  برای ت میع بین مردمروش

دو   ،سهااری ب  اررا درآمده اسهک. بیعک و انتصابدموکراسه  و مردم  های  در رهک تحاقروش  ،برای رفع معیه  مذکور

های کهن در باب عمل  سهاوتن نا  مردم در بیعک یک  از مدا   ک  تاکنون ورود داشهت  اسهک.  های  اسهکنمون  از روش
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یند انتصابات اسهک و آهای  با انتصابات دارد و بلک  برتر از فرتیاوت  ،نظراناداره رامع  اسهک ک  ب  عایده برو  از یهاحب

 اسک بیعک اسک ن  انتصابات.ال لاغ  مطرح  بر نهجآنچ  در رریان قدرت در نظام سیاس  م تن 

منظور اطاعک یا وفاداری نسه ک ب  شهص   اند بیعک ع ارت اسهک از تعهدی ک  شهص  یا اشهصایه  ب در تعریف بیعک گیت 

این بیعک رگیرند. بنابای را بر عهده م شهونده نیف وریی شهص  یا اشهصاص بیعک  ،شذیرند و در مااب یا اشهصاص دیگر م 

 .(19  ، ص1389راد،  )رهنورد و مهدوی  متااب  در طرفین این عاد اسکباعث شیدای  مسئولیک  

تر اسهک. رأی  کند، شررن بیعک با رأی دادن در زمان ما کم  فرق م »نویسهد:  حماسه  حسهین  م   کتاب شههید مطهری در

  ، 17   ،1388)مطهری،  «انتصاب کردن اسههک ن  تسههلیم اطاعک شههدن. بیعک این اسههک ک  وود را تسههلیم امر او کند  یههرفا 

  ، ص 1389راد،  )رهنورد و مهدوی  اطاعک اسهک  اما بیعک تعهدِ  ،باشهدم   توکی انتصابات اعطای ماام اسهک و شه ی     .(489ص

23). 

 جایگاه نخبگان در جریان قدرت  

،  )راش رودکهار م گسهههترده از نظر ارتمهاع  برای اشهههاره به  گروه  برتر از نظر توانهای  یها امتیهاز به ای  به  گونه   «نص ه »واژه  

بصشهد.  دارای امتیازات هوشه ، رسهم  و روان  اسهک ک  او را بر دیگران برتری م   نص   کسه  اسهک ک  هاتا   .(65، ص1377

گرای  و نمایندگ  و ابدیک نص    .(35  ، ص1390،  هزاد)نایب  این مواهب را ط یعک در ورود شهص  ب  عاریک نهاده اسهک

زیرا    ،نمایدگرای  و نمایندگ  را تا حدودی معاوا و مطلوب م عمل  ن ودن حکومک مسهتایم هم  شههروندان، شذیرش نص  

شهود و راه عدم  نم میسهر  ای رف این ندارند ک  امورشهان سهامان یابد و سهامان یافتن امور نیف با دوالک همگان  ها چارهانسهان

 گرای  و مدا نمایندگ  اسک.شذیرش نص    ،دوالک همگان 

   متولد  نص  ،توان تعریف رامع  از نص گان ارائ  کرد؟ نص گاناند و تعریف نص گان چیسهک؟ آیا م اما اینک  چ  کسهان  نص  

های  برای گن اندن یک فرد در زمره نص گان ورود دارد؟ رابط   شههوند یا نص گ  امری اکتسههاب  اسههک؟ چ  شههاو م 

در شاسهخ باید گیک در  راه رمع و رفع تیهاد بین دموکراسه  و مدیریک نص گان چیسهک؟ نص گان با متصصهصهان چیسهک؟

زیرا ودای    ،تردیدی ورود ندارد  ،ها نسه ک ب  دیگران برووردارنداسهتعداد و توانای طور هات  از برتری  های  ب اینک  انسهان

یهورت    ،ها توسه  برو  دیگرل  تسهصیر برو  از انسهانیها آفریده اسهک تا نظم ارتماع  و مسهسه حان آدمیان را با این تیاوت

ل  ب  یاین مسهال ت    .ده و قاب  زندگ  کردن نیسهکشذیر ن وها امکانارتماع و رامع  انسهان  بدون این تیاوت  شذیرد و اسهاسها 

  ک  یهرفا    اسهتعداد و توانای  نیسهک همچنان  زیرا نص گ  یهرفا  باشهد،نم ها از بدو تولد  معنای نص   بودن برو  از انسهان

در مدیریک   وبلک  برای نص گ  باید تعریف رامع  ارائ  داد تا بتوان نص گان را شهناسهای  کرد   ،تصصه  و مهارت نیسهک

رسهد نص گ  ابعاد و زوایای گوناگون  دارد ک   ب  نظر م   ،رومند سهاوک. ازاینها بهرههای آنرامع ، شههروندان را از توانای 

ل  شههایسههتگان مطرح کرد و هی  یل  نص گان را در مسههیمسهه  بهتر اسههک آن را با معیارهای شههایسههتگ  سههن ید و اسههاسهها 
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تواند نص گان را  ی اسهک با قابلیک و گن ای  ک  م معیار ،زیرا معیار شهایسهتگان  ،داوکا شرهسهااری ب  ارائ  شهاو شهایسهت 

ب  واگذاری مدیریک و سهیاسهک ب    ،های ازمها و اسهتعدادها و سهایر شهاو در درون وود رای دهد و با ملاحظ  توانای 

ها ب  بلک  برو  از شهایسهتگ  ،د هات  نیسهکشهایسهتگ  فا  توان و اسهتعدا  چراک   ،گیری کندآنان یا عدم واگذاری تصهمیم

ضهههمن اینک  واردان    ،های اکتسهههاب  وابسهههت  اسهههک و برو  نیف ب  تعهدها و قانونمندی و مانند آن. در نتی  تصصههه 

 .در آنان لحا. شود  نیف  های ازمازم اسک سایر شاو   ،استعدادهای هات  باید مورد تور  شهروندان قرار گیرند

 رابطه حق و تکلیف در جریان قدرت 

  اات  مطرح ؤس  ،ل  حق و تکلیف یک  از مسائ  چالش  و کهن در م احث سیاس ، اولاق  و حاوق  اسک. در این راستایمس

حق شههروندان اسهک یا تکلیف آنان؟  ،اینک  حق حکومک برای شههروندان اسهک یا برای حاکمان؟ تعیین حاکم  شهود مانندم 

مشهارکک سهیاسه  از حاوق شههروندان اسهک یا از تکالیف آنان؟ تیاوت حق و  حاکم چ  حا  برای حکومک بر مردم دارد؟

حق اطاعک و ارابک بر شههروندان   ،حاکم آیا  تکلیف اسهک؟  اءتکلیف در م احث سهیاسه  چیسهک؟ آیا قدرت سهیاسه  منشه

شهود؟ اگر شههروندان یا حاکمان ب  تکالیف وود عم   آیا اطاعک و ارابک شههروندان از حاکم یک تکلیف شهمرده م  ؟دارد

 اند؟مرتکب حرام شده  ،نکنند

  ، تردیدی ورود ندارد  ،شههروندان ثابک اسهکهای فوق باید گیک در اینک  حاوق متاابل  برای حاکم و در شاسهخ ب  شرسه 

در اینک  برو  از   نیف م  اسهک وشذیرش و امر مسهلّقاب   ،دو ضهمن اینک  ایه  تلازم بین حاوق و تکلیف و رابط  متااب  آن

ب  این بیان ک     باشهد،م ل  تکلیف  یابهام  ورود ندارد. آنچ  مح  نفاع و بحث اسهک مسه،  تکلیف اسهک  منشهاء  حاوق قطعا 

شهود؟ لذا بی  از آنک  شهود یا سه ب تکلیف برای دیگری م یک از حاوق علاوه بر حق بودن، تکلیف هم شهمرده م دامک

این   ،. لذا هررا حا  تصور یا اث ات شوداسکهای عین  آن مورد بحث و تیم   مصادیق و نمون   ،ای  مسیل  مح  نفاع باشد

دارد یها ویر؟ از طرف  نیف مصهههادیق عین  برای حق و تکلیف در م هاحهث    دن هاا د که  آیها تکهالیی  هم به گرداا مطرح م ؤسههه

 طور موردی بحث و بررس  شود.ب  ک  بایدزیاد اسک  بسیار   ،بط  متااب  شهروندان و حاکمانسیاس  و را

رفت  اسههک. حق در کار  توان دریافک ک  واژه حق در معان  متعددی ب م   ،ال لاغ در بررسهه  موارد کاربرد واژه حق در نهج

  ،)همهان  ، حاهانیهک داشهههتن در ماهابه  عهدم حاهانیهک دیگران در حکومهک و حهاکمیهک3(28وط ه   غه ،لاال نهج)  برابر بهاطه 

کار رفت   تکلیف و وریی  ب   و در مواردی نیف واژه حق در معنای  5(26نام   ،)همان  ، حق ب  معن  سههههم داشهههتن4(217وط  

  تکلیف اسهههک. حیهههرت   ب  معنای  بلکه  دقیاها   ،تکلیف گردد  منشهههاءحاوق باشهههد تا   ،ن  اینکه  مراد از کلمه  حق  ،اسهههک

 
 « أَلَا وَ إِنل م مَنه لَا ینَهیعَم م الهحَقُّ یَیمرُّهم اله َاطِ ».  3

 « أَرهمعَموا عَلَى ممنَازَعَتِ  حَاّا  کمنهکم أَوهلَى بِ ِ مِنه غیَهرِی الللهممل إِنص  أَسهتعَهدِیکَ عَلَى قمرَیه ٍ وَ مَنه أَعَانهَممه فَِِنلهممه قَده قطََعموا رَحِم  وَ أَکهیَئموا إِنَائِ  وَ».  4

 « اموقَهممها  وَ حَاّا  مَعهلموما  وَ شمرَکَاءَ أهَه َ مَسهکنََةٍ وَ ضمعَیَاءَ هوَِی فَاقَةٍ وَ إِنلا مموَفُّوكَ حَالکَ فَوَفصهِمه حمإِنل لَکَ فِ  هذَِهِ الصلدَقَةِ نَصیِ ا  میَهرموض».  5
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اى مردم، مرا بر شهما حاى اسهک و شهما را بر من حاى. اما حق شهما بر من  »  دارد:گون  بیان م این معنا را این)ع(  امیرالمؤمنین

ب  نحو کام  ب  شهما بدردازم و شهما را تعلیم دهم تا راه  نمانید و مؤدب  این اسهک ک  ویروواه شهما باشهم و غنیمک شهما را 

اید و ویروواهى نس ک ب  من در ب  آداب نمایم تا بیاموزید. و اما حاى ک  من بر شما دارم وفا ب  بیعتى اسک ک  با من نموده

 .(34وط   ،همان)« ورى یادر کنمحیور و غیاب و ارابک دعوتم ب  وقتى ک  شما را بصوانم و اطاعک از من چون دست

شرواضهح اسهک ک  تمام  مواردی ک  در رملات فوق بیان شهده اسهک چ  آنچ  حاوق حاکم بر شههروندان شهمرده شهده و چ  

ماصهود تکالیف طرفین  و دوسهوی  بین حاکم و شههروندان اسهک ن  حاوق   ،آنچ  حاوق شههروندان بر حاکم تلا  شهده اسهک

ها الفام  نداشههت  باشههد و تکلیف قرار گیرد یا حاوق اوتیاری ک  ان ام  دادن یا ان ام ندادن آن  اءو متعار  ک  منشهه  محض

 ها مصتار باشند.ها در برابر آنانسان

آن را ودای سه حان    اءوریی  و تکلیف را از حاوق اله  برشهمرده و منشهکاربرد حق در معنای   )ع(امیر بیان  ،از سهوی دیگر

ترین حاى ک  وداوند  بفرگ»  فرماید:و م   داندترین فرییه  م اترین و بفرگداند و چنین حا  را یک فرییه  و بلک  بام 

ى اسهک ک  ودا اداى  افرییه تعالى از آن حاوق وارب گردانیده، حق والى اسهک بر رعیک و حق رعیک اسهک بر والى. این 

«  اسههک آن را بر هریک از دوطر  مارر داشههت  و آن را سهه ب الیک میان ایشههان و عفت و اررمندى دین ایشههان قرار داده 

 .(216وط   همان،)

رابط   توان دریافک ک  رن   تکلیف بودن حاوق در م  ،ال لاغ  هکر شههده اسههکبا عنایک ب  آنچ  در سههصنان علوی در نهج

حوزه اوتیار شههروندان با حوزه تکالیف آنان متمایف اسهک. شههروندان در کم و شههروندان بسهیار شررن  اسهک و متااب  بین حا

دیگر مصتار نیسههتند تا   ،اما بعد از انتصاب آنان و رضههایک بر حاکمیک و حکومک آنان  ،ایهه  انتصاب حاکمان وود مصتارند

د ک  التفام  شهوتکالیی  بر عهده هریک گذاشهت  م   ،زیرا بعد از شذیرش وایک و حاکمیک ،هرگون  ک  مای  باشهند رفتار کنند

 .طرفین را ازم دارد

 در جریان قدرت  بازیگران و نیروهای سیاسیجایگاه   

ورود دارد آحاد ملک نا  سهیاسه  وود را  رابط  متااب   هرچند در یک نظام سهیاسه  ک  در آن بین شههروندان و حکومک  

ها ب  یهورت مسهتایم وارد عریه  و رقابک سهیاسه  شهده و نهادها و شهصصهیک  ،هااما در این میان برو  از تشهک   ،کنندم اییا  

های  شهصصهیک  های معنوی و مذه  ،نیوه، تشهک های هیشهوند. احفاب سهیاسه ، گروهاز بازیگران این رقابک شهمرده م 

ریک با اغراض و های رمع  بصشه  از بازیگران سهیاسه  هسهتند ک  همط وعات و رسهان  های شهاو ،بررسهت  و چهره

 باشند.یدد تیمین منافع ووی  م مااید گوناگون در
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 احزاب سیاسی     

  ، یند انتصابات  اسهکآسهازمان  ک  هدف  دسهتیاب  ب  تسهل  مشهروع بر حکومک از طریق فرعنوان  ب توان  حفب سهیاسه  را م 

کنند. انواع  دسهک آوردن قدرت و حی  آن با یکدیگر رقابک م احفاب سهیاسه  برای ب   ،های دموکراتیکتعریف کرد. در نظام

نظام    تا اندازه زیادی ب  ماهیک ،طور کل  ورود داشههت  باشههندحفب  ک  ممکن اسههک ب های چندحفب ، دوحفب  و تکنظام

حفب  هسهتند یا ممکن دارای نظام تک های اقتدارگرا معموا تگ  دارد. نظامدر هر کشهوری بسه  های انتصاباتسهیاسه  و شهیوه

  ، ص 1381)یه وری،   های دوحفب  یا چندحفب  ورود داردنظام  ،های سهیاسه اسهک هیچ حفب  نداشهت  باشهند. در دموکراسه 

119). 

 ،در یک راسههتا قرار دارد  کاملا   ،متیاوتهای  شذیرش نظام دموکراتیک با شذیرش اوتلا  سههلایق و شیدای  احفاب و گروه

ای  توان م  ور ب  انتصاب گفین زیرا هنگام  ک  سصن از انتصاب اسک اوتیار در انتصاب نیف مطرح اسک و شهروندان را نم 

  ، شهودچنین کاری با فلسهی  انتصابات در تیهاد اسهک. هنگام  ک  اوتیار انتصاب ب  شههروندان داده م   واص کرد و اسهاسها 

نظر نیسههتند و فکر و همها همواره همزیرا انسههان  ،انتصاب قرار گیرند  در معرضشههود همواره یک رریان یا یک گروه نم 

توقع نظام دموکراتیک   ،رودن اا وواهد داشک. ازایناهدا  و مااید، اوتلا  در انتصاب را ب  ،سلایق  ،هااوتلا  در دیدگاه

زیرا هنگام  ک  سهصن از رقابک اسهک در واقع یک    ،ها انتظاری گفا  اسهکشیروزی یک رریان در تمام  انتصابات  برم ن 

یا ن اید بسههتر انتصاب و گفین     لذا ،نده وواهد شههد و گروه دیگر بازندهطور ط یع  یک گروه بروورد ک  ب بازی رقم م 

رریهان قهدرت در نظهام   امها در اینکه  احفاب چه  رهایگهاه  در  ا شهذیرفهک.فراهم گردد یها اگر فراهم شهههد بهایهد نتهایج ط یع  آن ر

 تور  ب  نکات زیر حائف اهمیک اسک.ال لاغ  دارند،  نهج  برسیاس  م تن 

ب  شهدت از   )ع(منین  ؤامیرالم  ال لاغ  مردود اسهک.از نگاه نهج  ،آنچ  مای  تیرق  و تشهتک و چنددسهتگ  در رامع  باشهد  هر

در     و هلک و نک ک آنان راگکند و عفت و شههوکک مسههلمانان را در اتحاد و یکدارچتحفب و تیرق  مسههلمانان انتااد م 

های تیرق  و توانیم رگ بین باشههیم نم ل  تحفب ووشیرسههد هر اندازه ب  مسههو ب  نظر م   دانداوتلا  و چنددسههتگ  م 

 .ها و رویکردها شیوند داردیان سیاسک با اوتلا  دیدگاهزیرا بن ،اوتلا  را از آن ردا کنیم

هرچند معنای لغوی و ایهل  آن یک    ،معنای تحفب در فرهن  سهیاسه  امروز با فرهن  عصهر علوی متیاوت اسهک  قطعا 

ها از آنن  و سنک ن وی معیار سن   و ارزیاب  بود و هر کس  ک  آهای قرزیرا در عصر علوی فایل  گرفتن از آموزه ،باشد

اما در عصهر کنون  فرض بر این اسهک ک  احفاب    ،شهددچار انحرا  شهده و ب  ر ه  مصالف ت دی  م  ،فایهل  گرفت  بود

کنند مدیریک کشهور را بر شردازند و تلاش م های آن ب  رقابک سهیاسه  م و چارچوب  سهیاسه  با شذیرش یک نظام سهیاسه 

رقابک   ،ای وارد کنند یا دریهدد آسهیب رسهاندن ب  آن باشهند. ب  بیان دیگرعهده گیرند بدون آنک  ب  نظام سهیاسه  ودشه 

یک رقابک در درون نظام سهیاسه  اسهک ن  فشهار و تهدید و چنددسهتگ  بیرون  ک  در   ،احفاب در رریان قدرت و توزیع آن
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ا شهده و عدِّه و عمدّه وود ای از حکومک ردبرولا  آنچ  در عصهر علوی ر  داده بود ک  عده ،مااب  نظام سهیاسه  قرار گیرد

 کردند.را کنار کشیده و در برابر نظام حاکم قد علم م 

سهازد  نادیده گرفک. اوتلا   های  را ک  ب  نظام سهیاسه  وارد م توان شیامدهای شیدای  احفاب را انکار کرد و آسهیبنم 

گیرد و های نظام سهیاسه  قرار م اهدا  و آرمانشهود ک  برو  در رهک  ها و سهلایق گاه  آنادر عمیق و دقیق م دیدگاه

راه فراری برای رههای  از شیهامهدهها و ت عهات تحفب ورود نهدارد   ،روگیرد. ازاینهها شهههکه  م در رههک ولا  آن  برو  کهاملا 

  ی همان چیفی ک  ودای سه حان در ارسهاا شیام ران و انتصاب اویهیا   رف حذ  رن   دموکراتیک نظام سهیاسه   یعن  دقیاا 

نیف انتصههاب را   )ع(منین  ؤآنان ان ام داد و شذیرش هیچ شیام ری را ب  رأی و انتصاب مردمان واگذار نکرد و در رریان امیرالم

اما این مردم بودند ک  انتصهاب را بر انتصهههاب برگفیدند و چنددسهههتگ  را در میان مسهههلمانان رایج   ،بر انتصهاب ترریح داد

 ساوتند.

کند  اما تحفب ب  معنای امروزی را نی  نم   ،داندال لاغ  هرگون  تشهتک و شراکندگ  را مردود م بر نهجنظام سهیاسه  م تن  

با حذ  رن   انتصهاب  حاکم اسهلام  توسه  مسهلمانان و شذیرش مدا   ،هرچند سهصن  هم در تییید آن ندارد. از سهوی دیگر

گیرد دیگر  زیرا هنگام  ک  چنین فیای  شک  م  ،شودانتصاب  در گفین  زمامداران، بستر شیدای  احفاب سیاس  فراهم م 

نیف قدرت مااومک در برابر وواسهت  همگان  شههروندان را ندارد و امکان بازگرداندن مردم ب  مدا انتصهاب    )ع(منین  ؤامیرالم

 گیرد.ر م قرامورد شذیرش    ،شک  دیگری از حکومک ک  همان رن   بیعک یا انتصاب باشد ب  ناچار منتی  بوده و عملا 

 های فشارگروه  

های فشهار و احفاب هر دو با سهیاسهک سهروکار دارند. احفاب سهیاسه  هدفشهان در دسهک گرفتن قدرت و حکومک کردن  گروه

هدفشهان ب  دسهک گرفتن   های فشهارک  گروهکنند، درحال قدرت رقابک م   در انتصابات با یکدیگر بر سهر ،رواسهک و ازاین

های فشههار،  ها ک  ممکن اسههک گروهثیر بگذارند. این گروهیگران ت وواهند بر حکومکبلک  م   ،نیسههکقدرت و حکومک  

مانند آن را متیثر  ک  وار  از قدرت باق  م درحال و  تشهکیلات  غیرسهیاسه  هسهتند   ،های هینیع یا اب  نامیده شهوندگروه

ثروتمندان، روشنیکران، هنرمندان، رراا دین ، ورزشکاران    .(133  ، ص1381)ی وری،   کنندآن فشار وارد م  زند و برسام 

های علمی ، اسهاتید حوزوی و ها و مشهاهیر، سهصنرانان، امامان رمع  و رماعات، حوزهشهاو ، نهادهای مذه  ، شهصصهیک

 از گروه فشار هستند.  های های رمع  نمون و رسان دانشگاه ، افکار عموم ، مط وعات  

های  اما ورود چنین گروه  ،در ایهطلاحات نوین سهیاسه  مطرح بوده و مولود دموکراسه  اسهک  »گروه فشهار«هرچند تع یر ب  

ههای  بوده تحهک تهیثیر چنین رریهان ،ای بها توره  به  سهههادگ  یها شیچیهدگ  آندر طوا تهاریخ قهابه  شهذیرش اسهههک و هر رهامعه 

توان ولافک ولیای ثلاث را در همین راسهتا ارزیاب  کرد. لذا  ن وده و م   اسهک. رامع  عصهر علوی نیف از این قاعده مسهتثن

نا    )ع(منان عل   ؤزدن امیرم  های  در کنارها یا شههصصههیکچ  گروه  اا مهم را مطرح نمود ک  اسههاسهها ؤاین سههتوان  م 
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های گروه ها و روشاهرم  ،رهاابفا  اند؟ منافع آنان چ  بوده اسهک؟ طراح  این سهناریو از ناحی  چ  کسهان  بوده اسهک؟داشهت 

 چ  بوده اسک؟ )ع(منان عل   ؤفشار در کنار زدن امیرم

 گیرینتیجه

 شود:های ش وه  در عناوین زیر ولای  م یافت 

کند ک   شههروندان و حاکمان ترسهیم م   ال لاغ  یک رابط  دوسهوی  را بینبر نهجرریان قدرت در نظام سهیاسه  م تن  •

 های مشص  و متاابل  را بر عهده دارند.رسالکهریک از آنان 

توره   اعتنای  ب  شهروندان و کمگاه ب میتوح بوده و هیچ هال لاغ  همواربر نهجباب مشورت در نظام سیاس  م تن  •

 باشد.مشورت  آنان روا نم  ینس ک ب  آرا

اه مشهورت و رد یا تییید  حاکمان  ر  ،مسهیر مشهورت را هموار نموده و بیعک در گذشهت   ،انتصابات در عصهر کنون  •

 بوده اسک.

مشههص  شههود و بهتر اسههک در بحث    ای اسههک هرچند ضههواب  آن باید دقیاا امر شذیرفت  شههده  ،ل  نص گانیمسهه •

 شایستگان گن انده شود تا معیارهای ازم برای آن لحا. گردد.

  ، ال لاغ  در باب سهیاسهکشیوندی عمیق اسهک و بسهیاری از حاوق مطرح در نهج  ،ال لاغ شیوند حق و تکلیف در نهج •

 آور اسک.تکلیف

ال لاغ  شدیده  نهجاسهک ک  گریفی از آن ورود ندارد.   دموکراتیکهای  مولود نظام ،های فشهارشدیده احفاب و گروه •

اما ب  شهدت از مسهائل  ک  مای     ،اینک  سهصن  هم در تییید آن نداردکند ضهمن  احفاب ب  معنای کنون  را نی  نم 

 کند.تشتک و تیرق  در روامع باشد انتااد م 
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